
 

 

 ر ادله تشیعاوت زنان از منظوضع قضاه و مگجای

 ٢)ایران( تیعف ی مجتب، ١)عراق( اض الحکیمری  هدی

ریافت ریخ د ریخ پذیرش  13/04/1400: تا  28/10/1400: تا

 ه چكید
اهل   اهل تسنن و گیز در فقهبرانر چالش جمله امو ضاوت از ق ت پس  یصدت یاصلاحیت زنان بر 

  ی ادعثبات اا یبرایك  مخالف وجود دارند که هر ی روهگوافق و م  ی روهگ ره است و  هموا  تشیع
بوده   ی لتحلی -ی روش  توصیف به  حاضرژوهش پدر همین راستا، . انددهتمسك کر  ی به دلایلخود 

یکرد پژوهو   از منظران قضاوت زن ی س برر یود برا موج  ی وق حق و  ی هقف ون مت از دهفات اس ،شگررو
  ی اانهو کتابخ ی دبه روش اسنانیز اطلاعات  یرآو جمع و بوده یهم فقه اما یفقهاه و شیع  هادل 

  ی د نوشتارسنااو  نادمورد است یفقها تألیف شامل  منابع دست اولز ام آن اانج یو برا انجام شده
ضاوت زنان از  ق ز عدم جوا دهد که می نشان های پژوهش هت فای .است استفاده شده  ی کترونیکال و 

 ت.اس ی فتلااخ  ایمسئلهنیست و   ی فقه ماتلمس 

 تشیعادله  ان، نزقضاوت ،  قضاوت  : لیدیک گانژوا

 مقدمه 
و  نشده  عنا استعمال رب با این م ر لغت عد ندرچ است؛ ه هده شفتگر از قضاقضاوت  ه واژکلید
  .دهدی معنا م کردن  یورو دا نمودن  ه حکماند کردهک دهرا ا یمصدر یاز آن معنزبانان ای فارس 

 ( 2ج،  1391 ،معین)

 

 ،لمیةالعا لمصطفیة اجامع ،یاسلامدانشکده فقه  ،گروه فقه و اصول  یکارشناس یانشجود .١
یسنده مسئول( hu.alhakim@gmail.com، قم، ایران ،المصطفی مجازی گاهدانش  )نو

دانشگاه مجازی ، لعالمیةا یلمصطفة اجامع ،دانشکده فقه خانواده ،گروه فقه و اصول  مدرس  .٢
 MoGtaba_EFFATI@yahoo.com، قم، ایران ،المصطفی
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  ؛ام، خلق، فراغ و ادا کردن لز مر، احکم، ا جملهاز  ؛دارد  ی گوناگون  ی معان ،لفظ قضا در لغت 
ند و  اریف کردهخاص تع ی اها را به گون قض ه واژ ،ی قهف مکاتب  یا هفق  ازك ی  ح، هر اما در اصطلا

  نداشته یکسان  یااندیشه اتعریف اصطلاح قض ر ز دنی مکتب ك ی یهان فقت ممکن اس ی حت
   ( 325 : 13ج، 1418، ی)شهید ثان. دنارائه ده  ی متفاوتف و تعاری باشند 

 د: انگفته قضا تعریف  در ی م ام ا ی فقها از ی برخ 
 جزئیات به نسبت  که دارد  ی کسان به صاختصا که است  ی ع رش قدرت  و ولایت  آن 

 که  است  ی معین اشخاص به نسبت  یت لا و این و دن ردا  ی وتف اهلیت  ،ی شرع  قوانین
   ( 492: 2ج ، 1408 ، یالفاضل الآب ). گردد اثبات باید ن حقوقشا

که   ی نند؛ البته از طرف کس دا ی حکم کردن م و  نمودن  یهمان داورقضاوت کردن را  ی برخ 
  عهازمنرفین و قطع ان طت میند که فصل خصوم اتهگف ی نفح  ی افقه د.اشباهلیت آن را داشته 

   (352  :5ج،  1421  دین،با)ابن ع.  رد نام دا ها قضا ن آ
 طتوس  که  یعود فینرط بین ت وم خص ل فص اند:ت گفتهاوقض تعریف ر د ی شافع ی فقها

 ( ٣٧٢ :٤ج، یني خطیبرب)ش  .گیرد ی م  صورت  خدا حکم
  (8٦ :٦ج )حطاب،. نداده رک ناآن مع به  الزام و ی شرع  حکم بیان  را قضانیز  حنبلیه و مالکیه

ن قضاوت  افلل مخای دلا ی ، به بررس ی قاض شروط ر شمردن علاوه ب ه شد ی سع مقاله  ن یدر ا
  ه به رشت ی قضاوت زنان آثار ه درباربه طور کلی،  .شود ختهرداپ ها نسبت به مسئلهن آ نتقادزنان و ا

 : ودش ی م ه اشار هاآن  از ی به برخ ه است که رآمدتحریر د
 «قضاوت  ی ابر ن انز  ی تگشایس  هئل مس  ی رس بر» ، (١٣٧٦) معرفت  •
 « پیرامون قضاوت زن  ی ثحب»، (١٣٧٦رپور )هم  •
 «ی فقهزنان در مکاتب  قضاوت و شهادت »، (١٣8١) ار خوشک ی بهرام  •
 «و قضاوت زن  ةحلی هآی » ، (١٣8٥) ی مؤمن •
 « مه و عا خاصه    ی ها دیدگاه فق   زن از   ی قضا   ه مسئل   ی تطبیق   ی بررس »   ، ( ١٣8٦)   نسب وش گ ر ز  •
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 وت ضاشروط ق
  ط رش ؛انددهماع کراج  یادعابر آن  دارند ور نظق آن اتفا رب ماعل ه غ است کبلو ،شرط تین نخس 

این   ی که قابلیت استناد برا یا لهدا .دانندی م  یورضر فقها آن را لازم و هکه هم وم عقل است د
 ( 32 :1ج  ،1403ی، )حر عامل . ت اسع او اجم  نت س ، باشده تششرط را دا 

  ،)همان است.و اجماع  ت ن ، سبتاآن ک هدل است که ا  ی دن قاض باایمان بو  ،سومین شرط 
 ( 101 :18ج

سنت   نیز ن آ یستنادادله او اند فقها آن را متذکر شده ترکه بیش  الت است عد ،رمین شرط هاچ 
 ( 8  :18ج  ،)همان .ت سااجماع و 

 .ت آن اجماع اس ه ادل  که ت  اس ی ن قاض ودب  زاده للاطهارت مولد و ح   ،پنجمین شرط 
ع  ماو اج ب، سنت کتان آ یاستناد هادل  و ست ا ی ن قاض جتهد بود عالم و م  ،شرط ششم

 ( 1، باب 18ج ، )همان است.
است   ی قاض  ایطرش گرنطق و سمع داشتن از دی  ، قوه بصر،حریت  ،ت بکتا  ی یتوانا چنینمه

رین  تممه ازدیگر  ی یک نیز کورت ذ  ( 20-21 :18ج ،)همان ؛اجماع است  ،ن آ ی ادله استناد هک
 ست.  ا ی شروط قاض 

به آیات  ثبات آن ا ی و برا هستند نان قضاوت ز ز عدم جوا ه ب قائل ا تر فقهبیش  به طور کلی، 
 اند.  کرده اد گر استندی  هادل  و اع ، اجملیات، اص وار آن،رق

یکرد  ه دربار، تجمیعی بندی ه در یک دست  :رح شده است مط قضاوت زنان سه رو
 ی قضاوت زنان به طور کل عدم جواز  •
   امطور عبه  ان زن اوت جواز قض •
 ذیرفته است.پن شادتکه شها  یرو م ا دران جواز قضاوت زن •

  ی سن و شیعه  یاقهاما ف ؛اندهناد کرد است دیگر هدل و روایات و ا اول به آیاتیکرد ان رودارطرف 
 . انددم جواز قضاوت زنان پرداختهع از فقها به رد  ی خ اند و بر ایشان انتقاد کرده ه ادل بر 
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 ننااوت ز قض  واز ا جن بادله  مخالفا
ریم  آیات قرآن .1  ک

ی خ  هبات نظری اث یبرا اند، شدهزنان م جواز قضاوت ه عدائل بق که ی ایفقه ه آیات،  ش ب و
  به آیات تنها  ، زیاد بودن ادله یله به دل کد اندهتناد کر یگر اس د هادل  ی خ بر و  جماع، اصل ات،اایرو

 شوند. می به اجمال بیان  ه ل دا سایرو   شوداشاره می  قرآنی 
ا الرِِّ ه »آی  ، زنان ت مخالفان قضاو اد تنمورد اس ت ز آیاا ی یک و ِّ ج  ا  ل  ق  اءِ بِم  س  ی النِِّ ل  ون  ع  ام 

ه  ب  ض ِّ ف   ضٍ ل  الل ِّ ع  یَٰ ب  ل  م  ع  ه  ض  له  از جم قهاز فا ی شمارناد استورد که م  (34ء، آیه )نسا « است ع 
؛  1403)ر.ک: این کثیر، . قرار گرفته است  ی علامه طباطبای و  ی انگلپایگ، ی س طبر ،رابن کثی

 ( 1393، باییطباط؛ 1405 ، یان یگگلپا؛ 1427طبرسی، 
مردان به   شده است و اگذارردان ون به م زنا ی سرپرست ،هفری ش  هاین آی  ند طبقتقدمع دسته این
 ت،یشان اسا هو سلطیمومیت زمه قند و لادارور و تدبیر ام علم، عقلکه در  ی هاییرترلحاظ ب

مقام   راست، اگ هط سلو ت لایو  زا ی قضاوت نوع  کهجا ه دارند و از آن زنان ولایت و سلط بر
ین  د داشت و اخواهن ی پرستت و سرقیموم  ولا یت و ان د رم نان بر شود، ز ده سپر قضاوت به زنان 

 . ت اسر غایآیه م ا این مسئله ب
  که چه این؛ نیست ه ت و سلط حکوم ت و ولای یابه معنقوام که  گفت ید سخ بادر مقام پا

  ف کردن حاجت برطر شدن، ی کس  رم افل ک تم  ی م را به معنواق  ه ان علم لغت، واژدانشمند ی برخ 
و   گیرد ی م  بردر یبسیار ی نقوام معا ژه پس وا  اند.یز آوردهد ننکی صلاح م ظت و احافه م ک ی و کس 
دو علت  ه  ک  شودریافت می د یه ر این آتأمل د با   ی،ف طر از ومیت نیست.سلطه و قیم  ی عناه م ب  فقط 

   .فقهن  م و دو ی و برتر ضلت فنخس  :شده است  بیان این حکم  یبرا
.  شودی حکم نم وجب م  ی هاین ه تعلت ب دو  از یك و هر معلول دو علت است  ،حکم بنابراین

بر  انه مدیریت خ که  ی کس  ی یعن است؛ رست رپ س ی عنه م ب قوام بیان این نکته نیز لازم است که 
با این وصف،  ن. شتسلطه دا کند، نه ی رآورده م را باده خانو یضرور مایحتاج  اوست و  هعهد
 ه است عل کرد و ج  ع وض  ی و قانون را طور  نموده ن ت ز ورده کردن حاج رآ به ب  مکلف  ا ر  رد م  گذار قانون 
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اجات احتی ،هناهگاه و پگاتکیه قش ن  رد  و مرد  زن نباشدبر دوش   ی زندگخت س یرهاکا تحمل  که
 .کند  را برطرف زن 

ن  فِ »آیه  ، اندع دادهجاه آن ارت زنان ب الفان قضاومخ که ی اتآی  از  دیگر  ی یک ر  ق    «...ن ِّ ك  تِ و ی  ب  ي و 
 ( 33، آیه  ب)احزا .است 

  ؛دکنی نم ی نف خروج زن از خانه را تا حد ضرورت حالی که ر د سید قطب خصوص، در این 
با   ل مخالفت ه را دلیاین آی  نیزی گلپایگانآیت الله  و ینند بی نمن شدن ز  ی قاض  ه ارب رد ی تورضراما 

و  تلاط با مردان اخ از خانه،  یو وج خرم ن مستلززقضاوت  است  قدو معت ده دا رارضاوت زنان قق
 . ت سسلام اس امقد ان است که مغایر با نص آیه و شرعرد م  ه بادل جاکردن صوت و م د  بلن

  ه صدر آی  ی بررس ورند که با ت بر این با منصب قضاو در ان حضور زنان افقمو ،ل بامق نقطه  در
  ، آیهطب اخم  و  ت ساشده  نازل  پیامبرزنان  ه دربارقط ه ف شود که این آی ی شریفه مشخص م 

 .ت است حضرا شان بای  یل نسبت دل به   حضرت زنان  هانت
اما  ؛تندنیس  ی چون زنان معمول هم برام پین راهمس ، است ده ه آم که در صدر آی چنان 

  ی قهاف ی دعاقدند امعت ی نیزخ دهند. بر ی زنان تعمیم م  ه ه همآیه را ب این  سران حکم فم  ی برخ 
در  ن نااما اگر ز ؛دون دار منصب قضا شهعهد انندوتی من اً ن مطلقنا ست که ز ا قائل به این نظر آن 

  ط با تلاعل اخ این ف ه لازم یرا ز ت؛د داشننخواه یورمحذبه قضاوت بنشینند، ن دیگر ایان زنم 
ین  به ا  ،ت فته اسر رکا  ین آیه بهکه در ا  ی مرین فعل اچند. همنداری در پ یاهدت و مفس یس ن دان مر

  ، زنان  ی زندگ در ه اشاره دارد کر بلکه به این ام  ؛ندندار نترف ن رو حق بیصلاً زنان ا ه نیست ک معنا
   د.تنهس این اصل  ا برثنستانه، ا ر از خ غی  دیگر  یهااست و مکان  و خانواده خانهو اساس بر اصل 

هِن ِّ  » آیه ،انددهستناد کربه آن ا زنان  الفان قضاوت که مخ یاهسومین آی  ی  ل  الِ ع  ج  لِلرِِّ و 
ةٌ  ج  ر   ( 228ه آی  ، بقره) است. «...د 
  ی ا زنان از مرتبتمردان در مقایسه ب که دنقضاوت زنان معتقدمخالفان  ،فه ری ش هآی  اساس بر

  دان قرار بالاتر از مر ی بتر مقام و مرته ایشان دکاین است ت زنان قضاو هزم . لادارنبرخورد تر بالا
 .ت اسایر غاسلام م ع مقدس یجه شردر نت  ه وریف ش ه نص آی  د که این امر باگیرن 
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ن  در طلاق با مردا ق رجوع ح  که ینقه است و اطلزنان م  ه یه درباراین آ د است معتق ب قط دیس
جوع کنند. از طلاق رپس  وانندتیکه مینل الیبه د ؛رنددا  ی تربر ر زناناست و مردان ب

ی ی این آیه م  ه د درباریر خودر تفس  ی مرحوم طبرس  ینچنهم   ی ق دان حقوهده مرع  ان بر زن :سدنو
شده است که   بیان  ی لمسائاین آیه  ر د زنان دارند. بر عهده  ی حقوق  ن اکه مرد  ر وط ن ماه  ،ددارن

ی  ی زندگ ه دربار   ، ن بر زنان مردا ی ربرتاد از که مر کندی ن م بیاان یپا شان درای است و ی زناشو
 ( 1427طبرسی ،)ر.ک:  رث است.مانند ا  یرایشان در امو  ی برتر

ارد و با توجه به  د ی نگاتنگتاط تبار ی نوادگاخ ائل مس با  آیه ین چند ا رمعتقدند هدیگر  ی برخ 
ون  در بیرر زنان مردان ب ی برتر ی نوع  هکنندبیان  مه ین ه با ا ؛ اماآیدی م دست هم به م این  ،تفاسیر
ز  بیرون ا ثابت باشد، دروق نکاح این حق ده با عقددر خانوا د اگرندن معتقنات. آساه از خان

یت ثابت است خان ولایت یابد  و  ی رترب بیگانه یبر مرد  ی زناست ممکن  هچگون  ایر؛ ز واده به اولو
  که  کند ی م  این ت بر دلال ی ظبنابراین اصل لف کنند؛  وت قضا توانندی ن م ناحکم کرد که ز ن او تا بت

 ند. دار   ی تربر  ی وع ن ، زنان  بر مردان 
ظلال   في »اثر طب در که سید قطور همان  :شودچنین بیان می  ،به این برداشت اسخ در پ

ن زوجین  اه تعهدات میبد و مربوط ارزنان ند ه قضاوت ب  ی تباطارن آیه ای ست، ا رده وآ «آن قرال
  ه ربارد یزریفه نش هآی ر صدکند و ی ق بیان م از طلارجوع بعد  در امرا رد رم  ه و درج  ی تراست و بر

مان  لقه ه زنان مط فرماید حقوقی م که است  ی ق رجعطلقه و طلابه زنان م مربوط  ی احکام 
که حق   ت سن این اآ دارند و ی ادرجهو  ی رترب ، ی رجعطلاق  در دان مر و  ست ا ان حقوق مرد 

ر  د  به صورت نکره  «ةدرج » فظ چنین لرد. همداصاص مردان اخت به   ی عده طلاق رجع رجوع در 
  کم را به ح  بتوان  تا  ر عموم ندارد ب ی دلالت ی، عرب زبان  ق قواعد ت و طب اسشده  ان بیاثبات اق سی

را   زنان  ز قضاوت وان عدم ج آو از  داد  ی سرت ی ماعاجتصب مناو  روام  ی ام از خانواده و تمغیر 
 ( 1400قطب، )ر.ک: سید  .نمودفاد مست

م  » هآی  ،اندآن استناد کرده زنان بهقضاوت  ان مخالفکه  یایهآ چهارمین و 
 
ا  فِی ن ی  أ ؤ  ش ِّ ةِ ٱن  ی  حِل    ل 

و  فِی  ه  امِ ٱو  خِص  بِینٍ  ل  ر  م  ی   ( 18 ، آیه زخرف ) است. « غ 
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قرار   خود  لفت مخااس ساارند و آن را آیه د از این  اوت زنان مخالفان قض که  ی یهات شبردا
د بیننی م  خود  و آراستن  ور کمال خود را در زی و  یت خص زنان همواره شلاً ت که اوساین ا ، دانداده

 ساتار از احساناگو یمدهاایش ث و پ وادرداب ح ر گو د  بوده خوش احساسات ستثانیاً زنان د  و
یش مر  این ا لیت اه زنان  ،توجه به این صفاتین با ؛ بنابراشوندی لوب آن م مغ  و وده م ن  یت بعت خو

 ( 68 :1381ی، حائری ینحس ). ارندشوند، ند م قضاوت هامرم  یدکه متص  را
یه دیددر پاسخ به این    ی جاهلاعراب  هر به عقیدمفاد آیه ناظاولًا  که شودچنین بیان می  ،زاو

  وند خداکه چنان ندارد، هم قدس اسلامن در شرع م یقت زقن ح ایب بای رتباطو ا ست ن ازنا ه ررباد
 ؛ کند ی م  ش را نکوه ذهنیت  ن و ای ده دا  ر قرا اشخاص آنان را خطاب  خود این  ز ذهنیات با استفاده ا 

ن  مردا ،ایط یکسان ه در شرک ه شدهبسیار دیدو است  ی نسب ی امر ،دن بوع احساسات ثانیاً تاب
شرایط  ن زنان در هما ، د و برعکسانست دادهاز د نان عقلع و ده شت اسااحس ن تابع تر از زنابیش 

 .داناز احساسات رفتار کرده به دور قلانه و سیار عاب
   ، دیبیهح  صلح هسلمه در قضی عملکرد ام نندما ؛ن است والام فراستاریخ اها در نمونه از این

یژگ ، ه همسر فرعون آسی ی یش ندازادآ س از  پ ب نی ت ز رضح ن و سخناال س و اعمبلقی یهای و
 ل دارد. تأم  یاسخنان ج  بودن این ی له ک ک  این است  هندنشان ده که همگی  را  عاشو   هواقع

 روایات اسلمی  .2
ه  قرار گرفته است که بن وت زناضاالفان قمخنیز محل استناد ی اتایآنی، روآیات قرعلاوه بر 

 .شودبرخی از این روایات اشاره می 
  کره از ب که ابااست  ی روایت ،ندکن ی م  ن استنادآ ه ب ان زن لفان قضاوت ه مخاک ی وایتر خستینن

  بر خ  حضرت به  که چون  ت ورده اسحدیث آ ور اینسبب صددر  ت.  نقل کرده اس رسول الله
م   »: فرمود ، اندفتهپذیر ی هشاه پادرا ب ی کسرر که مردم ایران دخترسید  ه  ر  م 

 
ا أ و  ل ِّ مٌ و  و  لِح  ق  ف  ن  ی  ل 

ةً 
 
أ ر     ( 20462ح  ،5ج ، 1416 حنبل، ابن ) «.ام 



 

 1401ستان تاب و بهار، 2شماره  ،2، سال قیوحق -های فقهیوهشپژ /102

،  ی ، نراقی یطباطبا ی عل ، سیدی جفن، ی ، طبرس ی ثان، شهید ی خ طوس شی ، شیعه ی از فقها
د و  داننی با قضاوت زنان م  ود خالفت خ م ا دلیل حدیث ر وم این العل  حر ب سید و  ی کن ی ملاعل

ود که  ش ی م لمانان امور مس  ی ل تمام شام  هم«مر»ألفظ  کند و ی م  ی نه ه حدیث افادن ایمعتقدند 
 ست.نان اآاز  ی کی  زینوت اقض

ان  شده است؛ زیرا زن ی ت نهو قضاود حکومت نناونه ولایت م گ ر ، زن از هاین اساس بر
را به  ت و قضاو حکومت انند م  ی هاید ولایت نیز نبایم د و مرد نرا ندار ولایت  اهلیت  و  ی ستگشای
  ، ودشی م  یرگا تس ر و ح دان فلافق که سبب  چه است که از هر ا بر مردم واجب ند؛ زیرار ن بسپزنا
 .هیز کنندپر

 رم اک   مبر ست با عنوان وصیت پیا ا   ی حدیث  ، اند ده اد کر ن به آن است   که مخالفان   ی ایت دیگر و ر 
 که حضرت فرمودند:  ی ام علبه ام 

لِيُّ » ا ع  ی  ! ی  ل  س  ع  ی  اءِ ج  ل  س  لن  ةٌ و  ا  ع  ةٌ و  م  اع  م  انٌ و  لا  ج  ذ 
 
ةٌ و  لا  أ ام  رِ لا  إِق  ة  م  اد    یضٍ لا  عِی 

ب   لا  و   ن  اِت  ةٍ و  اع  ج  لصَّ از  ن  ا  ی  ةٌ ب  ل  و  ر  ةِ و  ا و  ف  لا  ه  و  ر  م  ل  رِ و  ا  ج  ح  ل  م  ا  تِل  قٌ و  لا  اِس  ل  ي  لا  ح  ل  و  لا  ت 
اءِ و   ض  ق  ل  ار  و  ا  ش  ت  س  ةِ و  لا  ت  ور  ر  لضَّ د  ا  ح  إِلاَّ عِن  ب  ذ  ةِ و  لا  ت  بِی  ل  ر  بِالتَّ ه  ج  قِیم  عِ لا  ت  رٍ  ق   د  ن  لا  ت  ب 

ة  و   لا  و   ب  ط  خ  ل  ع  ا  م  س  و  ت  ت  للا  ت  ی ا  وِیج  تَّ لَّ نِ و   ز  ا إِلاَّ بِإِذ  جِه  و  تِ ز  ی  ج  مِن  ب  ر  خ  إِن   لا  ت  هِ ف 
ه   ن  ع  نِهِ ل  رِ إِذ  ی  ت  بِغ  ج  ر  ه  و  خ  للَّ ئِیل  و  ا ا  ر  ب  ائِیل  و  ج  ئاً إِلاَّ مِیك  ی  ا ش  جِه  و  تِ ز  ی  طِي مِن  ب  ع    لا  ت 

بِیت  و  لا  و    نِهِ ذ  بِإِ  ه   ت  ی  ل  ا ع  ه  ج  و  اخِطٌ و  ز  ا   ن  إِ ا س  ه  الِماً ل  ان  ظ   ( 511  : 3ج   ، 1362  ، صدوق )   «؛ ک 
ن و نه اذان  اعت رفتنماز جمه نماز جمعه خواندن نیست و نه ب  ا وظیفهزنان ر !یا علي 

و مروه   افص  ان میگفتن و نه اقامه گفتن و نه عیادت بیمار و نه دنبال جنازه رفتن و نه در 
یدن و نه سر تراشیدن و نه منصب س و نه حجر الاسود را لمس نمودن یا بو وله کردن ره

  ، را نباید ببرد  ی سر حیوان مشورت قرار بگیرد و شدن و نباید مورد  یرا متصد قضاوت 
ید و نباید نزد قبر یها و لبیك یدر حال ناچار گرم  بایستد و   ی احرام را نباید بلند بگو

بیرون رود   ش دست گیرد و نباید از خانه شوهره ازدواج ب کار و نه شنود ب را ه طبنباید خ 
یل و  ئ خدا و جبر ،فت اجازه شوهرش بیرون ر ی چه بچنان  مگر با اجازه شوهر و
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بدهد مگر با   ی کس ه ب  یوهرش چیزکرد و نباید از خانه شیل او را لعنت خواهند ئمیکا
او خشمگین  ه ت بنسبکه شوهرش  ی الح  در را سر ببالین نگذارد  ی اجازه شوهر و شب

 باشد. کرده   ماو سته اگر چه شوهر ب ،باشد

به   « القضاءتولي  ولا » به با توجه  اول هدست  ؛دانداشته ی متفاوتواضع این حدیث م  ه فقها دربار
ه به  کضمن آن  وم د ه دست اند.دهکر این حدیث استناد ن  اند، اما بهداده یرأ ان ضاوت زنقیت منوع م 

  نیز  گروه سوم  د وانهقرار داد خود ه ادل  زویث را ج داین ح  ،اندداده یتون فزنا ت اوقضت ممنوعی
 کنند. ی م  ه رت اشالالو د از نظر سند ف دلیل ع ض نند، به کی طرح م قضاوت زنان را م  که ضمن آن 

دیگر   ی خ بر ؛بودندف سند ضعیز لحاظ ا و  بوده از روایات مرسله ی برخ  بیان شد،چه ن چنا
ت  عیممنو رلت بکه دلا یا این اند وشتهدا قضاوت ن به ی بطرا دند یبو راص ق لت از لحاظ دلا 

 . ان کرد جبررا ها آن  وسیله شهرت سند توان به ی لذا نم ، اندنان نداشتهقضاوت ز
؛ دان ن را مخدوش دانسته ت بر عدم جواز قضاوت ز یا لت روا دلا  ها فق از  ی ار بسی به طور کلی، 

یسنده » کهچنان هم .  رنددا و نظر  ث ه و بحخدش یلایل جا این د: همه دیس ونمی  «ء القضافقه نو
 ( 83 :1381ی، اردبیل ی)موسو 

 اجماع مسئله   .3
م  ااحک بر  ی ر فقهنظ فاقات ی ه معنرود و بی م  به شمار  ی شرع حکم نباط ز منابع استا ی اجماع یک

 نی ر ت هم م  رسد ی م  نظر  به  و  ند ا عقل قرار داده   اجماع را در ردیف سنت و  م اسلا  ی ها فق است. ی شرع 
را اجماع   دلیل تنها ینصاراخ شی  هکچنان هم ؛ت اس اجماع ،ذکورت ترین دلیل بر شرط مدهو ع

 است.  ندانسته ثابت را  اجماع ی دس اردبیلته و مقدانس 
 ؛دارد یو ماهو ی وت جوهرفال سنت تاهمندان ع دانش ا اجمابمامیه ا یقهاجماع از نظر فا

از   ی یک ی فقط زمان و  بار نیست ت عحجیت و ا ی ااردد خو  ی ودبه خ  ، اجماع عهشی ی نظر فقها از
ان  گدتعداد اجماع کنن باشد و  در میان مجمعین قول معصوم است که  ی ع رم شکح  ط ااستنببع منا
 رد.جیت اجماع ندا در ح  ی رتأثی نیز
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بیان معصوم   فقها، صد نفر از ر ان گفتامیگر در اکه کند ی بیان م  ی قق حلمح اسبر این اس
،  باشد معصوم قول مراه ه ه ن دو فقیه باما اگر سخ ؛نیست حجت  وجه  چیبه ه افقه کلام، نباشد

   (31 :1ج،  1389)حلي، فر حجت است.  قول این دو ن

 وت   ر قضاورت دذک شرط بررسی 
عه باید قاضیان عالم و  ام رج در ج م  هرج و  ایجاد از  ی گیروجل یابر وم، در زمان فقدان معص 

و  حل ها را ن آن و خصومت میاازند بپرد  مردم ن میا ی روزوم به داورت لص  باشند که در ی ادل ع
 ز جمله:  دارد؛ ا وجود  ی جود قاض ضرورت و ه دربارنیز   ی اتیاکنند. رو  فصل

اک  » ن  اِیَّ ه  م  ا  ي ا  ضاً اِل  ع  م ب  ك  ض  ع  حاکِم  ب  ورِ و  ی  ج  م   لِ ال  ل  ع  م ی  ك  لٍ مِن  ج  ي ر  وا اِل  ر  كِن ان ظ  ل 
ا ا ف  ان  ای  ض  ئاً مِن ق  ی  ن  ه و ل  ع  ج  ش  ی  اِن  ك   ب  ام ف  ح  ت  اضِیاً ف  ه  ق  ت  ل  ع  د  ج  هِ ک  ي ق  ی  وا اِل   ؛«م 

د حاکم جور شکایت کند،  نز ی گراز دی  از شما ی مبادا فرد  ( 245 :6ج، 1424 )طوسي،
را میان خود داور   اوما آشناست،  یهایشما با احکام و داور از خود  ی بلکه ببینید چه کس 

 د. ی میان خود نزد او رو یداور  ی ام، پس براار دادهشما قر ی ض اقا ر  اوزیرا که من   ،قرار دهید

  دقامام صا ز ا ی یگرت ددر روای« جلااجعلوا بینکم ر»و  «ی رجلنظروا الا»عبارت 
صب  من یتصد ی ردان را برام  ، حضرت  ت از این دارد که کای، ح قهااز ف برخی  ه و به عقیدراً ظاه
 شوند.منصب قضا  یدتصم د واننت ی ان نمو بانو ده است برگزی  قضا

،  ی گردی  بر  ی کومت کس نیز از اصل عدم جواز ح را  ن ، مردایت ه این رواناد بست فقها با ا ی برخ 
  ی دلیل معتقدند اند و هیان نکرد ب  ی مطلبزنان  ه درباراما  ؛اندکردهخارج  ائه شدهردلایل اه توجه ب  اب

و قضاوت   ت عدم حکوم  لاص ن ای؛ بنابررد خارج ک صلا از ازنان ریق آن ره از طد ک داروجود ن
 .ست آنان ا

ی  محقق ،ه این قضیه ب در پاسخ  آنو مفاد  ث ر حدی صدو یست که فضاا نمودهبیان  ی خو
یان و عبح  دقامام صا ت کهلب اسین مطا گربیان  است   دانسته نامشروع ااسیان رکومت امو
،  ایاتر این رود  ه د کنابیان آن نبوده در مقامد و انبوده ان جور ه حاکم برجوع  از  ی نهصدد و در



 
 

 105/ ...نناز ضاوتقضع مو و جایگاه

گونه  ظ هیچلف ذا ؛ لنندو آن را از زنان سلب ک ل مردان جع یا اوت را برقض، «جلر» کلیدواژه 
 .ر کرد ورا در مردان محصقضاوت   ا استناد به آن توان بی مد و ن ندار   ی یتوع موض 
  از ه اد با استف ان توی نم و  ندارد  موضعیت  است و  ه بودهغلب اب در این روایات از ب  «جلر» ه ژاو

 ( 187 : 1ج، 1418، ی)خوئ   نمود.ان محصور ر مرد د  قضاوت راحق  ایاتین روا
را   ی اید شخصکه به است نقل شد  دقامام صا ز اله نظح  ن قبوله عمر بچنین در م هم

نا آش ایشان  کامحلال نظر کند و به اح حرام و  و در نموده  ایت را رو نمعصومیاحادیث  که  بیابند
،  1403، یعامل )حر. بر مردم است حاکم او که  شوند  ی راض  وا ی راو به دت ین صوردر ا و  دباش

 ( 99 :18ج
ضاوت زنان  گیرد، قی م  رب را دران د رم قضاوت  هطور کان ام است و همع حضرت، این عبارت 

هِیهِم   » آیةله از قرآن کریم از جم  ی لاق آیاتر آن، اطون بشود. افزی م  ملرا نیز شا ل  الٌ لا  ت  رِج 
ا لا  تِج  ةٌ و  نیز   همائد ه ورس  5 ه آی و  ء نسا ه رسو 58و  135آیات  و  ( 37، آیه نور) «هِ رِ الل ِّ ن  ذِک  ع   عٌ ی  ب   ر 

 به اصل نیست.ع  جور  یبرا ی و جای ارد ند ی یت ربطجنس  ه لت دارد که قضاوت بین امر دلاا بر
  ه که مسئل آیداین مطلب حاصل می  ،ان زن قضاوت  ه دربار بیان شده هبه مجموع ادل  با توجه 

از   ی اسلام  ی قهاف است که  ی رین مسائلترمناقشهپاز  ی یکت زنان و قضا جواز مدع یا زجوا
به   با  کنون تا گذشته یاهزمان   اند.دهه نرسیمیندر این ز یز به نظر واحد هنوو  اندرو بودهآن رو

 جنس خود هم  یقضاوت زنان برا  موارد جواز 
  از جمله دی وار، در م هعین شما اسلام در میان عال وت زن درضا ز قجوا وجود شهرت عدم  اب

به جواز  ل فقها قائ  ای ازه مشاور قضایی، عد ، ضا(قیل در مأذون )توک  ضی کیم، قاحقاضی ت
 ند.اقضاوت شده بودن در ل از شرط مرد عدو

 ؛یستب نبه اذن عام منصو ست که از طرف معصوم از قاضی تحکیم کسی اود صقم
. نهندیگردن م یوه حکم ر باباجن دوب ارند وو دت ان دعوا رضایت به قضاوولی طرفی

 ( 529: 3ج ، 1377، یزنجان )عمید
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فقها قائل به   ؛ندز ابپرد  حکم یم به صدور عنوان قاضی تحک نند به توازنان می ا که آی این ره رباد
یکرد مثبتی هستند؛ چنان  ز شرایط  شرط دیگری غیر ا نصاریو شیخ ا « جواهر»صاحب  که رو

دانند زم نمیکیم لاتح اضیدر ق را  نایما و لامسا عقل، غ،بلوم از عا ت وعام قضا
  در قاضی تحکیم ید ثانی عدم شرط ذکوریت را شهن اساس یو بر هم( 1389انصاری،  )ر.ک:

د  مر ط رشبه عدم  تصریحنیز لی موسوی اردبیو ( 70: 3ج ،1412، یثان ید)شه دانستهحتمل م 
   ( 127: 1،ج1381، یاردبیل ی موسو) .م کرده است بودن در قاضی تحکی

یا یه به دلیل مصالح قفنب ولی ان از جاتصاب زن زن، انقضاوت از جو وارداز دیگر م 
شود. نامیده می قاضی مأذونکه  است همج اهم بر مترجیب ها و یا از باضرورت 

 (107: 1385، سنگلاخی ی)موسو
 تواند بر اساسمیوم عصوم و حتی خود معصفقها، نایب امام م ی ازرخ ب س نظرااسبر 

 ست.ا طیاز شرا  د برخیکه فاقند ب کای منصب قضاوت نصبرا کسی ر ،تائتضااق
 (22: 12،ج1379، ییلدبار مقدس)

 ی یرگه یجنت
یژه  دیندر  وت ضاامر ق   ی باب ، دخو  آثار مکتوب  ر فقها دتر بیش  که ی دارد تا جای یااسلام اهمیت و

؛ از جمله  اندگرفته ر نظ ر د  ی ناگون شرایط گو ی قاض  ی ابر اند. فقها صاص دادهجداگانه به آن اخت
که شرط ذکورت   آیدحاصل می این نتیجه  ، جودمو ی فقه عبمنادر  ی با بررس  اما ی،دن قاض بو مرد 

ه  است ک  ی ه شیعفقیتین نخس  ی است و شیخ طوس  ی از مسائل اختلافیعه ش یافقهدر میان  ی ض قا
  ی اادع ،ر وذکم  رط در شاستناد به ایشان با دیگر  یه است. فقهارا شرط قضاوت دانستورت ذک 

ق اجماع در این قضیه  حقت. پس تاسه تنگف ی ع سخناجما ازایشان ند هرچ ؛ انداع کردهجما
 است. ی منتف

  ود که شی ظه م لاح م  روایات و  قضاوت زنان اعم از آیاتفان المخ ه دل ا ی بررس  باچنین هم
 نیست   ی ه ق ف ت  ما سل نان از م قضاوت ز   عدم جواز   د و این باره وجود ندار در    ی ابل پذیرش قطع ند ق ست م 
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  ی لالت بر عدم روا داشتن قضاوت براد  نه تنها ،ن گونه متواین بر ان  علاوه ت.سف اورد اختلام  و
  د. پس ی دست آ به زنان قضاوت  یها روادار از آن  ی مدلول بعض ازکه  ساب شته، بلکه چهدازنان ن

در   ان ایش  قری ط از صدور حکم ت زنان وضاوق «،اصالة الجواز»اصل رسد با توجه به ی م نظر ه ب
 ه رسمیت شناخته شود.  ب  د مجاز،موار

  از جوقائل به  ی زنان دو دیدگاه وجود دارد؛ برخ ت از قضاوجوجواز یا عدم  ه دربار هکنتیجه آن 
گاه  ینی از این دو دیدهستند که تلاش شد به تبی عدم جواز قضاوت زنان به  ئلقا ی و برخ  بوده

 شود. پرداخته

 ع فهرست مناب

 . ریمن ک آقر  .١
 .مي لا س الإ  ر فک ال مع ج م قم: .  ٤چاپ  . شهادات  و  ضاء ق  (. ١٣89)   مین ا مد  مح   بن   مرتضی  ، يصار ن ا  .٢
یه  .٣ دفتر قم:  .غفاری: علی اکبر محقق. صالالخ(. ١٣٦٢) ، محمد بن علی)صدوق( ابن بابو

 .یت اسلامانتشارا
 .سالةمؤسسة الر. بیروت: مام احمد بن حنبلالْ مسند(. 1416) .محمد ن حنبل، احمد بنبا .4
. بصارتار شرح التنویر ال خرد المختار علي الدر الم(. 1421) ن بن عمرامی ، محمددینبان عبا .٥

 .التراثو ةالثقاف دمشق: دار
 .کرالف  دار :تروبی .العظیم القرآن تفسیر .(١٤0٣) کثیر بن اسماعیل کثیر، ناب .٦
  ت اارتشان: تهران .یاتب فقهدر مك انزنهادت اوت و شقض .(١٣8١) ، محمدراخوشک یامبهر .٧

 .قلم یسرا
 .مجمع الفکر الإسلامي: قم .سلميلْ ا  قهفي الف القضاء(. ١٣8١) ماظک  سید ئري،ا ححسیني  .8
  : حیحتص. ریعةتحصیل مسائل الش لیإ ةشیعوسائل ال .(١٤0٣) حسن بن محمد  عاملي،حر  .9

 .تبة الإسلامیةالمکرات وشمن :نتهرا. یشیراز یربانرحیم عبدال
 .لخوئي ا مام  مؤسسة إحیاء آثار الإ  قم:   . ة الوثقي رح عرو ح في ش نقیتل ا (.  ١٤١8م )ابوالقاس   ي، سید ئ خو  .١0
. خاصه و عامه  ی دیدگاه فقها  از  زن  ی مسئله قضا  ی تطبیق  ی بررس . ( ١٣8٦)  ، عبدالجبار ب نس زرگوش  .١١

 .١0٣-١١٦ :٥شماره . های اعتقادی کلامیپژوهش
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 . قورشلا ردا :قاهره  .القرآن لظل في (.١٤00) حسین، ابراهیم بقط سید .١٢
انتشارات : قم .لمعة الدمشقیةلالروضة البهیة في شرح ا .(١٤١٢)دین علي زین ال ي،ثان یدهش .١٣

 .دفتر تبلیغات اسلامی
ة سسمؤ: قم .شرایع الْسلم تنقیح لیإام فهمسالك ال .(١٤١8)دین علي الن زی  ي،شهید ثان .١٤

 .میةسلالإاارف عمال
 .یاسلام انتشاراتدفتر : قم .رآنقلا  ریسفت في نا ز یالم (.١٣9٣) حسین محمد سید طباطبایي، .١٥
 بیروت: دار المرتضی.. نآیر القر ي تفسف انمجمع البی(. ١٤٢٧) نحس بن ضل بوالف ا رسي،بط .١٦
 ی.نستااد شهرجو و سید یخراسان یعل یدکوشش سبه  .الخلف(. ١٤٢٤جعفر ) ابو ،وسيط .١٧

 . ةسلامیمؤسسة النشر الإ :قم
 یرکبیر.ارات امن: انتشراه ت .یسیافقه س(. ١٣٧٧ی، عباسعلی )عمید زنجان .١8
. علنافختصر ارح المي شموز فکشف الر(. ١٤08) حسن يابوعل زین الدین، الفاضل الآبي .١9

 .ميسلاالإ نشرة المؤسس :مق
 .نشر خیام :نتهرا .ضاءالق. (١٤0٥مد رضا )د محسی ي،ناگگلپای .٢0
 راتانتشا  :نا ر ه ت .م را حل ا و  ل حل ال  ائلس م  في  الاسلم  ع ئشرا  (. 1389)  جعفر بن حسن  ي،حل محقق  .٢١

 .یاعلم یسسه کتابسراؤم
. دادرسی. قضاوت یزنان برا یشایستگمسئله  یبررس. (١٣٧٦ ) ، محمد هادیمعرفت .٢٢

 .١0-١٤: ٢ شماره
 .یرامیرکب اتتشار: اننتهرا .یفارس گفرهن. (١٣9١) معین، محمد .٢٣
 .ناهذل ا د رشاإشرح  يالبرهان فو  ةمجمع الفائد(. ١٣٧9ي، احمد بن محمد )مقدس اردبیل .٢٤

  .یدفتر انتشارات اسلامقم: . ٣چاپ
 .١0٣-١٢٢: 9٢. شماره هامقالات و بررسی. ناوت زو قض ةیحل هیآ(. ١٣8٥مؤمنی، عابدین ) .٢٥
انتشارات . قم: عهیفقه ش دگاهیقضاوت زن از د(. ١٣8٥موسوی سنگلاخی، سید محمد یعقوب ) .٢٦

 لامی.م اس مرکز جهانی علو
 .النشر لجامعة المفید ةسسؤمقم: . ضاءفقه الق. (١٣8١) مسید عبدالکری دبیلي،ي ارموسو .٢٧
 .تت اطلاعاانتشارا :رانته . قوق زناز ح یاحثمب .(١٣٧9) ینسور،حپمهر .٢8


